
 
 

   
 

74 

شماره  -پنجمسال 

پاییز و  – نهم

 0011 زمستان

 

 

 

 

 

 

 1المللی و اعتبار آن از منظر فقه حکومتیمعاهدات بین
   

 امین مصدقمحمد 
 طلبه سطح خارج حوزه علمیه قم

 احمد عابدی
 استاد در س خارج حوزه علمیه قمدانشیار و 

 چکیده

مقاله حاضر درصددد ستدض ضدتو یحضداژ  سعا مهاوددق    قدد   یهرهدا مهاوددس  
سلتللی رس بر ستاس قرآن   تنض محرد بررتی قدرسر   باوسلتللی، چگحنگی س تبار مهاودسباو

سلتلل رس بدر یحلالی شرسهط پذهرش قحسناو در ر سبط باو -گاری سز ر ش یحصافیدسدق   با بهرق
شدرسهط  -1ر  دربردسرندق د  بحث سصلی ستض: طبق قا دق نفی تبال یحلال کند. مقاله پاش

وا. با یحجده بده مبدانی ز نقض مهاودس    پاتانشرسهط جحس -2سلتللی؛ س تبار مهاودس  باو
ودا ینیداش شدحد   مدتو یحسفدق سی باو د لض ستلامی   دهگر د لضفقهی سگر یحسفق ها مهاودق

مشتحل قا دق نفی تبال نباشد، پاهبندی به آن مهاودق لازم ستض. در ضدتو بررتدی شدرسهط 
ابدا  قرآندی ه دی دهگدر سز سلتللی بدر ستداس   نقض مهاودق   پاتان در قرسردسدوای باو

 ر  ستض.سودسف نحشته پاش
 سلتللی، نقض پاتان، قا دق نفی تبال. قد   پاتان، مهاودق باو  سعگان کلادی:
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 مقدمه 

سی بر دحردسر ستدض. سلتللی سمدر زق در ر سبدط بداو کشدحروا سز جاهگداق  هد قمهاودس  باو
قحسناو جدهد   کارآمددی رس  ضدک کنندد  سلتللی در صدد آن وستند کهوا   مؤتسا  باوتازمان

 باشترهو رفاق   نیش رس در زندگی بشر به  جحد آ رد.
 تدال  سنهقداد مهاوددس    در طحل یارهخ ر سبط باو کشحروای مختلا در غالد  مدحسرد به

سلتللدی وای گحناگحن ر نق گرفته ستض. سز طرف دهگر بسااری سز س تلافا    مناز ا  باویحسفق
 سلتللی ستض.سهجاد مهاودس  منهقدق ها ناشی سز  دم سجرس   ها نقض مهاودس  باو محلحد  دم

شدحد بل ده شدامل مهاوددس  سلتللی ینهدا منحردر بده ر سبدط د جانبده نتیمهاودس  باو 
سلتللی مثل یحسفقا  تازمان ملل متحد در زمان کنحنی ناز وسض. در حال حاضدر چندجانبه باو

بشری مختلا ستض  لی مسلش ستض که سهو قحسناو برگرفته سز شدرههض منشأ  ضک قحسناو در نگاق 
  دتتحرس  سلهی ناسض. بر  لاف قحسناو بشری، قحسناو شر ی جزء سز سح ام   دتدتحرس  سلهدی 

وای  هد ق   دوند. ستلام د لض  حد رس با نشانهوستند که مجتح   فقه تااتی ستلام رس ش ل می
دی رس در  ند تبحان پاش میبر ستاس سحترسم به دتتحرس   دس برد   سهو نگاق، نیام تااتدی  اصی

 کند. وای محجحد سهجاد میماان تاهر نیام
واهی ستض کده بدر ستداس سما د لض ستلامی در ر سبط  حد ناازمند سهجاد مهاودس  با د لض

ض بررتی چگحنگی ینیاش ر سبط بدا تدسصحل غار ستلامی بنا نهادق شدق اهر سند. سهو محضحع سوتای
 دود.وا رس نشان مید لض

وای دهگر رس در تاد محتد باقر صدر )رق( سودسف سهجاد سریباط باو د لض ستلامی با د لض
 سند سز:کند که  بار قال  ته بند باان می

 گسترش ستلام   سبلاغ سهو رتالض بزرگ به وته دناا؛ .1
سرسئده سلگدحهی زهبدا   بریدر سز سلتللی   وای باوپاتدسری سز سز مرزوای حق    دسلض در صحنه .2

 دهو؛
 هاری رتاندن به مستضهفان   تتتدهدگان ر ی زماو   سهستادگی در برسبر ظلش   ستتهتار. .3

  ق ق(1311)صدر، محتد باقر )
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 تعریف عقد و پیمان و معاهده 

: 1141زدن، بستو   مح ش کردن چازی ستض )سحتد بو فدارس،  قد در لغض به مهنای گرق
وتچناو به مهنای قرسردسد   پاتان بستو ستض   در سص لاح  بار  ستض سز سهجدا    (   58/ 1

 قبحلی که شر اً مهتبر ستض.
سلتللی ستض کده مادان د  هدا چندد کشدحر بدا مهاودق   پاتان ها کنحسنساحن هک یحسفقنامه باو

 شحد.لتلل میسسلتللی منهقد شدق   مشتحل حقحق باووای باوه دهگر ها ماان کشحروا   تازمان
واهی ستض که برسی سهجاد ر سبط باو د لض ستلامی   تداهر مهاودس  د لض ستلامی، پاتان 

 شحد.وا منهقد مید لض
وای غار ستلامی   حال در سهو نحشته نحهسندق در صدد ستض مهاار بستو مهاودس  با د لض

 د بررتی قرسر دود.وتچناو رفتار د لض ستلامی با مهاودس  رس سز منیر قرآن   تنض محر

  معاهدات و قراردادها به پایبندی وجوب یادله

سلتللی به آها    ر سها  ذهل ستتدلال برسی باان  جح  پاهبندی به قرسردسدوا   مهاودس  باو
ودا وا به آنوا به مهاودس    پاتانشحد. در بر ی سهو آها   دس ند نسبض به پاهبندی مسلتانمی

 کند. گحشزد می

 اول: آیات دلیل

ذِهوَ آمَنُحس أَْ فُحس بِالْهُقُحد»آههٔ س ل:   (.1)مائدق آههٔ « ها أَههَا سلَّ
یرهو آهه در  جح  پاهبندی به مهاودس    قرسردسدودا   مهداملا  آهدهٔ س ل تدحرقٔ س لاو   مهش

گحهدد: سلباان پس سز بادان سقدحسل در مدحرد مفهدحم  قدد میمائدق ستض. مرححم طبرتی در مجتک
منیحر  قدواهی ستض که  دس ند بر بندگان  سج  کردق ستدض کده بده آنهدا  فدا کنندد، س دش سز »

 سجبا ، محرما ، فرسئض   حد د. بدهو یریا ، سهدو قدحل، وتدهٔ سقدحسل دهگدر رس در بر حسودد 
دسشض   به ور  قد   پاتانی باهد  فا کرد، مگر سهن ه پاتان، مربحط به کار ناپسند باشد که در سهو 

 (.231/  3: 1332سیفاق وته، نباهد  فا کرد )طبرتی، ، بهصحر
مرسد سز  قد یتام مهداملا   رهدد   فدر ش   »گحهد:  لامهٔ طباطباهی در یفسار سلتازسن می

: 1113)طباطبداهی، « شحدوا   مهاودس  وش میسجارق   ن اح  ... ستض   وتچناو شامل پاتان
در  جح  دسرد؛ لذس سگر پاتانی باو ح حمض ستلامی   (. سز طرفی دهگر صاغهٔ سمر ظهحر 185/ 8
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وای مهاود   غار ستلامی بسته شد، بر طرفاو  سج  ستض که بر سهو  هدد   پاتدان سلتدزسم د لض
 دسشته باشند.

سلتللی ستض که سطرسف قرسردسد در آن ه ی سز محسرد پاتان    هد در زمان حال قرسردسدوای باو
 وای ستلامی وش در صحر  یحسفق باهد به آن پاهبند باشند .  حمضکشحروای مختلفی وستند که ح

ذِهوَ  اوَدْیُشْ مِوَ سلْتُشْرکِاوَ ثُشَّ لَشْ هنْقُرُحکشْ شَائاً َ  لَدشْ هیداوِرُ س َ لَدا شْ أَحَددسً »آههٔ د م:  إِلاَّ سلَّ
هَ هحِ ُّ سلْ  یِهِشْ إِنَّ سللَّ حس إِلَاهِشْ َ هْدَوُشْ إِلی مُدَّ قِاوَ فَأَیِتُّ  (. 1)یحبه، آهه « تُتَّ

مگر کسانی سز مشرکان که با آنان پاتان بستاد، تپس چازی ]سز شرسهط پاتان رس[ نسدبض بده »
شتا ن اتتند   سحدی ]سز دشتنان رس[ بر ضد شتا هاری ن ردند، پس به پاتانشان یا پاهان مدیشان 

 «. فادسر باشاد، زهرس  دس پروازکارسن رس د تض دسرد
تدلال: سهو آهه در محرد ستتثنا سز برسئض سز  تحم مشرکاو ستض   کسانی که ستتثنا یقره  ست

شحند( دوی نتیشدند )به سهو مهنی که سهو گر ق سز مشرکاو مشتحل س لاماه برسئض   مهلض
صحر  مستقاش   نه غار مستقاش، وا با آنها در پاتان وستند   آنها نه بهکسانی وستند که مسلتان

حس-سند که در سهو صحر  بنا بر صاغهٔ سمر  ردقنقض  هد ن  سج  ستض که یا پاهان مد   -سیتی
 (.1/184: 1113وا  فادسر باشند )طباطباهی، قرسردسد به  هد  حهش با آن

در ضتو، جتلهٔ پاهانی آههٔ مزبحر ناز جتلهٔ یهلالاه ستض   پاهبندی به یحسفق رس سز مرادهق یقحس  
 ؛ لذس پاهبندی به قرسردسدوا وش حسو فهلی دسرد   وش حسو فا لی.دسند که محبح   دستضمی

دذِهوَ  اوَددَْ  مِدنْهُشْ ثُدشَّ »آههٔ تحم:  ذِهوَ کفَدرُ س فَهُدشْ لا هؤْمِنُدحنَ. سلَّ هِ سلَّ َ س ِّ ِ نْدَ سللَّ إِنَّ شَرَّ سلدَّ
قُحنَ ...... َ  إِ  ةٍ َ  وُشْ لا هتَّ ا یَخافَوَّ مِوْ قَحْمٍ ِ اانَةً فَانْبِذْ إِلَاهِشْ َ لی تَدحسءٍ هنْقُضُحنَ َ هْدَوُشْ فِی کلِّ مَرَّ مَّ

هَ لا هحِ ُّ س  (85-88)سنفال، آها  « لْخائِنِاوَ إِنَّ سللَّ
آ رندد. وتدان هقاو بدیرهو جنبندگان نزد  دس کسانی وستند که کافر شددند   سهتدان نتیبه»

شد نی   شد نند   سز پاتانان  دحد رس میکسانی که با آنها پاتان بستی تپس ور بار  هدد   پاتد
واهی سز  اانض گر وی باش دسشته باشی که  هد  حد  اانض پرواز ندسرند ... ورگاق با ظهحر نشانه

رس ش سته   حتله غافلگارسنه دسشته باشند به طحر  ادلانه به آنها س لام کو که پاتانشان لغدح شددق 
 «.  دسردستض، زهرس  دس ند  اانت ارسن رس د تض نتی

سلله  لاده   آلده   ههحدهدان یقره  ستتدلال: سهو آها  در محرد مهاودقٔ باو پاامبر سکرم صدلی
سطرسف شهر مدهنه ستض.  دس ند متهال قبژ نقض  هد رس یحض  نحسن شر سلدی س  در سهو آها  به 

ار که به واچ  جه به  هد  حهش  فدادسر ناسدتند بسدا ار مدذمض کار بردق ستض. آن گر وی سز کفی
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سند   در سدسمه شرط نقض  هد سز جان  مسدلتانان رس  دحف سز گردهدق   با چارپاهان مقاهسه شدق
 بد  هدی طرف مقابل قرسر دسدق ستض.

محضحع در جتلهٔ شرطاه مذکحر یرس سز نقض  هد طرف مقابل ستض   بنا بدر  جدحد مفهدحم 
جدحسز نقدض  هدد سز تدحی در جتلهٔ شرطاه در صحر   دم  حف سز نقض  هد طرف مقابدل، 

 مسلتانان  جحد ندسرد.

 دلیل دوم: روایات 

سلله  لاه   آله یا چه حددی بده دود پاغتبر سکرم صلیشحد که نشان میدر سهنجا ر سهتی باان می
سلتللی زمان  حد پاهبند بحدند. سهو ر سهض در منابک شداهی در بحدار سوندحسر قحسناو   مقررس  باو
 تنض وش در کتا  مسند سحتد بو حنبل آمدق ستض . سولذکر شدق   در منابک 

سما مسالتة بو حبا  سل ذس  ف ان هقال له رحتان سلاتامة ونه کان هقحل سلذی هأیانی ستته 
رحتان   قدم  لی رتحل سلله| فاتو أتلش ثش سرید لتا رجک إلی بلدق   کت  إلی رتحل سلله مو 

ا بهد فإن سورض لنا نرا   لقرهش نرا   ل و مسالتة رتحل سلله إلی محتد رتحل سلله أم
ی رتحل سلله قالا  قرهش قحم ههتد ن   بهث سل تا  مک رجلاو فقال لهتا رتحل سلله| أیشهدسن أنی

سلله  لاه   آله لحلا نهش قال أیشهدسن أن مسالتة رتحل سلله قالا نهش إنه قد أشرک مهک فقال صلی
سِ  أ ناق تا ثُ  أن سلرتحل لا هقتل لضربض هِ إِلَی مُسَالَتَةَ سلْ ذَّ دٍ رَتُحلِ سللَّ ا »شَّ کتََ  إِلَاهِ مِوْ مُحَتَّ أَمَّ

قِاوَ  هِ هحرِثُها مَوْ هشاءُ مِوْ ِ بادِقِ َ  سلْهاقِبَةُ لِلْتُتَّ رْضَ لِلَّ
َ
هُ  بَهْدُ فَإِنَّ سوْ َ  قَدْ أَوْلَ ضَ أَوْلَ حِجْرٍ أَبَادَک سللَّ

َ  مَهَک  (.112/  21: 1143)مجلسی ،  «َ  مَوْ صَحَّ
سلله  لاه   آله آمد   مسلتان شد   بهدد سلله صلیشخری به نام مسالته بو حبا  نزد رتحل

یی د بارق مریدی شد    قتی به ترزماو  حد برگشض به سی رس بده بر، نامه تاله د  شخص نامهسز مدی
تحل  دس به محتد رتحل  دس   سما بهدد پاامبر فرتتاد که در بالای نامه نحشته بحد که سز مسالته ر

زماو در نزد ما د  ناش ستض. ناتی سز آن برسی ما   ناتی وش برسی قرهش،  لی قرهش قحمی یجدا ز 
سصد لاح سمدر زی تدفار رتدان   بهکارند.  قتی نامه به دتض رتدحل سللده| رتداد، سز آن د  نامه

تدحل سللده وسدتش گفتندد بلده   آهدا دواد که مدو رپرتادند که نیر شتا چاسض؟ آها شهاد  می
دواد که مسالته وش رتحل  دستض؟ د بارق جحس  دسدند بله. تپس حضر  فرمحد: شهاد  می

طحر نبحد که نتاهندق هک من قه ها تفار کشحر دهگر رس نباهد کشض، بده طدحر هقداو دتدتحر سگر سهو
 دسدم که گردن شتا د  نفر رس بزنند. می
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به مهنای تفار ستض چحن نتاهندق آن تدرزماو بحدندد   تدفار آن  بررتی ر سهض: س لًا رتحل
لحلا أن سلسدفار »شدند. ثانااً سهو قستض ر سهض که حضر  فرمحد متل ض در مدهنه محسح  می

دی بدحدق کده نباهدد وداچ ح دحمتی نشان می« لا هقتل دود که در زمان صدر ستلام هک قدانحن کلی
ه بده سهن ده آن متهرض به نتاهندقٔ کشحر دهگر شحد   پا امبر| به سهو حقی   قانحن سشارق دسرد   با یحجی

  اطر پاهبندی به سهو حقحق، حدی رس سجرس ن رد.آماز زدند،  لی پاامبر بهوای شرکد  نفر حرف

 شرایط نقض معاهده و پیمان بر اساس آیات قرآن

آن کدرهش  هد به مهنای سلتزسم بر چادزی   گدردن گدرفتو کداری ستدض. بدر ستداس آهدا  قدر
 آ ر ستض که طرفاو بر ستاس مفاد آن  تل   رفتار نتاهند. وا   مهاودس  یا زمانی سلزسم هدنامه

دود کده سهو تحرق  دس ند متهال به رتحل  حهش دتتحر می 85   83در تحرقٔ سنفال   آها  
قدض  حسوندد نکه شحسودی  جحد دسشض که مشرکاو میبه  هد  حد پاهبند باشد؛  لی درصحریی

دتتی کنند    هدنامه رس وا  جحد دسرد، پاامبر   مسلتانان پاشپاتان کنند   یرس سز نقض  هد آن
 کارسن رس د تض ندسرد.                                                                        نقض کنند؛ زهرس  دس ند متهال  اانض

ا یَخَافَوَی مِو قَحمٍ ِ اا»  إِمَی هَ لَا هحُِ ی سلْخَائِنِاوَ َ   (.85)سنفال، « نَةً فَانبِذ إِلَاهِش َ لَی تَحَسءٍ إِنَی سللَی
دسند کده س  در آن سلباان  اانض رس به مهنای نقض  هد در چازی میمرححم طبرتی در مجتک

گحهدد:  لامهٔ طباطباهی در ذهل سهو آهده می (584/ 1: 1332سماو قرسر دسدق شدق ستض )طبرتی، 
مهنای آهه سهو ستض که سگر سز قحمی که ماان یح   سهشدان  هددی ستدتحسر گشدته یرتدادی کده در »

 هد   اانض کردق   آن رس بش نند   آثار  هدش نی آنها در حال ظاورشدن بحد، یح وش مثل آنها 
 هد  حد رس لغح کو،   لغحهض آن رس به آنها س لام وش ب و یا شتا   سهشان در ش ستو  هدد برسبدر 
وش شحهد،   ها یا سهن ه یح با آنها با  دسلض رفتار کنی؛ چحن سهو  حد سز  ددسلض ستدض کده یدح بدا 
سهشان مهامله به مثل کنی، چحن سگر بد ن س لام قبلی با آنها س لام جنگ کنی  حسوند گفض که یح 

 (.113/ 1: 1113)طباطباهی، « دسردکارسن رس د تض نتیسی،    دس  اانض اانض کردق
یحسن به کدلام مقدام مهیدش روبدری در بدا  مدذسکرس   نحسن شاودی بر م ال  مذکحر میبه
سی سشارق کرد. در  رر حاضر در محرد یحسفق صحر  گرفته بداو سهدرسن   غدر  در محضدحع وسته
کند، مقام مهیدش روبدری جتهحر آمره ا م رر یهدهد به نقض پاتان میسی، زمانی که رئاسوسته

ما قرد ندسرهش که مهاوددق رس بده ودش »گحهد: دق کل قحس در جحس  سهو یهدهدس  می نحسن فرمانبه
بزناش چحن پاهبندی به مهاودق بر ستاس دتتحر قرآن ستض. ل و سگر آنها نقض کردند ما وش نقض 

ا یَخَافَوَی مِو قَحمٍ ِ اانَةً فَانبِدذ إِلَداهِ  إِمَی ش َ لَدی  حسواش کرد. چحن سهو جحس  ما وش مت ی به قرآن )َ 
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)تدخنرسنی در « تَحَسءٍ....( ستض. بنابرسهو وش پاهبندی   وش نقض بر ستداس سصدحل قرآندی ستدض
 (.www.;khamenei.irدر تاهض  1318جتک ترسن کشحر در ماق مبارک رمضان 

یدحسن بدر ستداس آن نیرهده نقدض مهاوددق در مقابدل ه ی دهگر سز دلاهل مهش فقهدی کده می
 ه نتحد، بنای  قلاتض.بد هدی طرف مقابل رس یحجا

یرهو منابک   سدله جهض ستتدلال در سبحس  مختلا فقهدی   سصدحلی یتسدک بده ه ی سز مهش
بنای  قلا ها وتان  رف  تلی ستض. برسی سثبا  حجاض سمارس  سز جتله حجاض  بدر  سحدد   

 .شحدسلله   وتچناو برسی سثبا   جح  یقلاد، سز سهو دلال ستتفادق میحجاض ظحسور کتا 
 لا ق بر سهو بسااری سز قحس د فقهی در با  مهاملا  بر آن مت دی ستدض   ح دش کثادری سز 
فر  ا  فقهی در فقه مهاملا  سز جتله صحض  قحد مهاطایی   لز م یهدادل  حضداو سز طرهدق 

 شحد.سهو ر ش ستتنباط می
دی بر سنجام بنای  قلا به مهنای ر ش   تلحک  قلا    ردمندسن وته  الش با ور دهو   س تقا

یأثار  حسمل زمدانی   م دانی   ند سدی  ... باشدد   یرک  تلی ستض بد ن سهن ه سهو  اد  یحض
 (.3/131یا: )میفر، بی

بنا بر نیر مشهحر فقهای سماماه طرهقه   بنا  قدلا در صدحریی حجدض ستدض کده مدحرد یأهادد 
ادض  قلدی نددسرد   در  سقک شحد. چحن تارق  قلا طرهق ق ک آ ر   هقانی ناسدض   حج× مهرحم

  تدنض    قدل  1ح ش قدرآنسص لاح سصحلاحن سز ستبا  ظو نح ی ستض   چحن سصل س لدی بده
حرمض  تل به ظو ستض، باهد سز طرهق شرع حجاض پادس کند. حجاض بنای  قلا به سهو مهنا که 

 هر نتاهند.در مرئی سهشان باشد   سهشان ها سهو فهل رس یأهاد کنند   ها با ت ح   حهش آن رس یقر
رتدد مفداد نقدض یحسفدق در مقابدل نقدض طدرف مقابدل سز سما در مسئله حاضر، به نیر می 

مدرکا   قل آدمی ستض   بنای  قلا بر آن ثابض   ستتحسر ستض؛ زهرس  سضژ ستض که  قل تلاش 
وای دهگر ستض، در صدحریی کده سطتاندان دسرد طدرف به شخص   ها د لتی که در یحسفق با د لض

ر تدض سهدو قرسر ستض سز طرهق نقض  هد به یحسفق  حد پاهبند نبحدق   با   ر جددی ر بهمقابل 
 دود که بر مفاد یحسفق پاهبند باشد.سجازق رس نتی

                                           
عمل  بلظ  لن حبلی  و     «إن هم الّا یظنون »و همچنین آیۀ « إن الظنّ لایغنی من الحقّ شیتا». بر طبق آیۀ 1

 مورد نهی حرار گرفتظ است .
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به  بار  دهگر  قلا سنجام یههد یحتط هک طرف رس در صحریی که طرف مقابل به وداچ هدک 
کند      قل چناو یههدی رس یأهاد نتیدسنند سز مفاد پاتان  حد ملتزم ناسض، تفاوض   نادسنی می

 شتارد.پاهبندی به آن رس قباژ می
نتاهد که بانی میچنانچه متههدی مح د سجرسی یههدسیش فرسرتادق  لی به طحر متهارف پاش

ثتدر   لغدح محقک یههددسیش رس سنجدام دودد،  قدل سهدو سنتیدار رس بی حسود بهطرف مقابلش نتی
 دسند.می

قرسر گرفته ستض. بر ستاس م البی که در ذهدل × ق ناز محرد سمضای مهرحمسما حجاض سهو تار
کرد    هد   شحد رتحل سکرم| در صحر  نقض  هد طرف مقابل بساار شدهد بر حرد میباان می

 پذهرفض.ش نی رس ناز نتینتحد   حتی  ذر طرف مقابل در پاتانپاتان رس ملغی شدق مهرفی می

 اهدات اسلامدر مورد مع |سیرۀ پیامبر 

ه ی سز منابک   سدلهٔ مهش پس سز قرآن کرهش در مذو  سماماه، تنض مهرحماو^ ستض که 
 شحد. قحل، فهل   یقرهر سهشان رس شامل می

ه به مددسرک یدارهخی پادامبر سکدرم| در طدحل حادا   به شهاد  ر سها  مهرحماو^   با یحجی
هاودسیی رس سمضدا کردندد   بدا یتدام  جدحد وا   سدهان مختلا موا   گر قمبارکشان با دهگر ملض

 پاهبند به آنها بحد.
سلتللی باو پاامبر سکرم|   مشرکاو   دهگر سدهان یرهو مهاودس    قرسردسدوای باوسز مهش 

سلتللی ستلام، پاتان صلژ حدهباه   پاتان صلژ یحسن به منشحر مدهنه ها س لاو قرسردسد باومی
 1نجرسن سشارق کرد.

                                           
 .03و  01و  01ص ، 1پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )اسلام و حقوق بین المل  عمومی( ج . 1

می کنیم .علی بن ابی طالب علی علیظ السلام این ناملظ   بظ عنوان نمونظ بظ مفاد پیمان صل  حدیبیظ اشاره

  .و مهاجران و انصار شاهد آن هستندرا نوشتظ 

 بظ نام خدا

ال جنگ را بر ضلد یدلدیگر   س 11الف ( محمد صلی الله علیظ و آلظ و حریش متعهد می شوند کظ مدت 

 .ترک کنند

 .یمان ببندد، آزاد استلیظ و آلظ و یا حریش پب( هر کس بخواهد با محمد صلی الله ع
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 حدیبیه و فتح مکهّ: ماجرای صلح

ده شددند سمدا در تال ششش وجری پاامبر سکرم   مسلتانان به قرد زهار   انه  دس رسوی م ی
ترسن قرهش سهو سجازق رس ندسدند   در مقابل جنگ پاشنهاد صلژ دسدند. مفاد صلژ حدهباه سهو بحد 

  دق تدال مادان که پاامبر سکرم   مسلتانان در تال صلژ حقی شدرکض در مرستدش حدا رس ندسرندد 
طرفاو صلژ برقرسر گردد یا مردم در سمناض   آرسمش زندگی کنند   سهن ه سگر کسی سز م ه به مدهنه 
بر د   ستلام س تاار کند، باهد مسلتانان س  رس بازگردسنند. وتچناو قرهش نباهد  لاه قبالدهٔ  زس ده 

                                                                                                   که در  هد با مدهنه   مسلتانان ستض سقدسمی سنجام دود.        
ماق سز صلژ حدهباه، مشرکاو م ه  هد  حد رس ش ستند   یهددسدی سز سفدرسد قبالده  22پس سز 

  زس ه رس کشتند. 
م کند   سز پاامبر| بخحسود کده در سهو ونگام سبحتفاان شخراً به مدهنه آمد یا نقض  هد رس سبرس

ده رس فدتژ کدرد )سبدو د بارق  هد رس ببندند  لی حضر  نپذهرفض   به  اطر وتاو  هدشد نی م ی
 (. 142/ 2: 1114تهد سلهاشتی، 

سز دهگر محسردی که رتحل  دس در مقابل نقدض    هدشد نی دشدتو جدحس  مح تدی دسد، 
که در پاتان با مسلتانان بحدند  لدی ونگدام -رهیه قیحسن به بر حرد سهشان با طاهفهٔ ههحدی بنیمی

 (. 235/ 2یا: سشارق کرد )سبو وشام، بی - قحع جنگ سحزس   هد  حد رس ش ستند
ی  در سص لاح سصحلاحن تارق دلال لفیی ناسض که بتحسن سز سطلاق آن ستتفادق کرد  لی دلال لبی

ک کرد که قددر متداقو ستض، به سهو مهنی که در صحر  شک در محسرد آن باهد به قد و یتسی ر متاقی
 سز تارقٔ رتحل سلله در نقض  هدنامه، جاهی ستض که طرف مقابل به نقض پاتان سقدسم کردق باشد.

                                                                                                   

 
، ار کنلد و بلظ حدوملت مدینلظ بدیونلدد     تر از خود از مدظ فرج( هرگاه فردی از حریش بدون اذن بزرگ

ایشان باید او را بظ حریش بازگرداند ولی اگر از مدینظ کسی بظ حلریش پیوسلت لازم نیسلت کسلی او را     

 برگرداند.

یا او را بلظ   ای واداشت وید کسی را بظ اجبار بظ عقیدهنبا د( از این پس اسلام باید در مدظ علنی باشد و

 اش سرزنش کرد. سبب عقیده

ن وز همین جا بظ مدینظ برخواهند گشت، با این حلرار کلظ در سلال بعلد بلد     ، ا( امسال پیامبر با یارانشه

 روط بر ایندظ سلاحی بلظ جلز اسللحظ   سلاح وارد مدظ شوند و مدت سظ روز برای حج توحف کنند مش

 لاف باشد.غحدود نیز باید در فر با خود نداشتظ باشند و همان سلاح ممسا
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 الملل از دیدگاه اسلامشرایط پذیرش قوانین در روابط بین

سلتللدی رس  نحسن دهندی کامدل ودر ندحع شدرسهط باوسهو ن ته حائز سوتاض ستض که ستدلام بده
دسر گردد رفته   نخحسود پذهرفض. سگر قانحنی  ضک شحد که به محج  آن  زی  مسلتاو  دشهنپذه

ط کفار بر مؤمناو شحد   شحکض   وابض مسلتانان رس زهر تؤسل ببرد به ح ش قرآن    ها محج  یسلی
 ر د . آن قانحن باطل ستض   ستلام زهر بار چناو مسئحلاتی نتی

ر د، یرهو قحس د فقهی   سح دام ثانحهده بده کدار مدی ی سز مهش نحسن هقا دقٔ نفی تبال که به
نقش بساار پاهدسر   یأثارگذسری در ر سبط فردی   سجتتا ی مسلتانان دسرد   سصلی غار قابل سن ار 

 وای ستلامی ستض.در ر سبط  ارجی   سنجام مهاودس  سز تحی د لض
هُ لِلْ افِرِهوَ َ لَدی »ستض تحرق نساء  111یرهو مدسرک سهو قا دق آههٔ ه ی سز مهش َ لَو هجْهَلَ سللی
(.  سهو آهه دلال مح تی بدرسی قا ددقٔ نفدی تدبال ستدض کده در آن 111)نساء، « سلْتُؤْمِنِاوَ تَبِالا

ط   بریری برسی کفار نسبض به مسلتانان رس مرد د شتردق   واچ ح تی بدرسی   دس ند ورگحنه یسلی
گحهدد: (. مغناده در یفسدار سل اشدا می158/ 1: 1111سهو تل ه جهل ن ردق ستض )بجنحردی، 

ه تبحانه لش هشرع ح تا هستد ی أهدة تدل ة    لاهدة لغادر » ستتدلی سلفقهاء بهذق سلآهة  لی سن سللی
(. ستدتدلال 113/ 2: 1121)مغناه، « سلتسلش  لی سلتسلش،   فر حس  لی ذلک کثارس مو سوح ام

ال واچ ح ش   پاتانی رس که محج  ودر ندحع یسدلی ی سز فقها به سهو آهه سهو ستض که  دس ند مته
تحی کافر بر مسلتان بشحد   ور نحع  لاهدض   ح حمدض غادر مسدلتان بدر مسدلتان رس مشدر ع 

 دسند   بر مبنای سهو قا دقٔ فقهی، فر ع زهادی در سبحس  مختلا فقه ش ل گرفته ستض.                                                نتی
تچناو در کتا  قحس د سلفقهاة مرححم بجنحردی در محرد مازسن سطلاق سهو قا دق در سح ام و

سهو قا دق بر یتام سطلاقا     تحما  سح ام ح حمض دسرد   سز محسرد ی باق »شر ی آمدق ستض: 
یحسند قاش بر سمحسل مسلش یرهو  لاهتی بر مسلتان ندسرد. پس کافر نتیآن سهو ستض که کافر کحچک

 (.158/ 1: 1111)بجنحردی، « غار   ها تفاه شحدص
یحسن سز قانحن س لحهض، سهو م ل  رس سثبا  کرد که  قتی سز جاند  شدرههض سجدازقٔ به نیر می

ف بر هک مجنحن   ها کحدک به کافر دسدق نشدق ستض، به طرهق س لی رسضی بده حدق   قدانحنی  یرری
 ط هابند.محج  آن کفار بر مسلتانان یسلی نخحسود شد که به

 نحسن هک سصل ستاتی در محرد تااتض  ارجی ستلام   سمام  تانی )رق( سهو قا دق رس به
دسند )قا دقٔ نفی تبال در سندهشهٔ ستلامی   وای غار ستلامی میر سبط مسلتانان با د لض

 (. 134تااتض  ارجی جتهحری ستلامی، ص
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رهخ سهدو ستدض کده ودر زمدان تارق    تل فقهای نامدسر شداهه   صداح  فتدحس در طدحل یدا
زدن به سقتراد   بستند که محج  یضهاا ستلام   ها با ث ضربهوا قرسردسدی با کفار میح حمض

 گرفتند.فرونگ مسلتانان بحد، جلحی آن رس می
 سلتلل سز سلزسما  قا دق نفی تبال ستض.حفظ ستتقلال    ز  د لض ستلامی در ر سبط باو

 

 گیرینتیجه

قرآنی   تنض پاهبندی به  قد   پاتان چه در سمحر شخردی   چده  بر ستاس مبانی .1
وای ستلامی باهد به مهاودس   حد بدا سلتللی لازم ستض   د لضدر مهاودس  باو

 ور کشحری پاهبند باشند.
 نامه پاهبند بحدند.به شهاد  یارهخ رتحل سکرم| در یتامی مهاودس  به محسد یحسفق .2
اودق با کفار سهو ستض که محسد یحسفدق هدا مهاوددق بر طبق قا دق نفی تبال شرط مه .3

 محج  یسلط کفار بر متالک ستلامی   مسلتانان نشحد.
بر ستاس سصحل قرآنی   تارق  قدلا   وتچنداو تدارق رتدحل سللده| در مهاوددس ،  .1

پاهبندی به یحسفقا  یا زمانی ستض که طرف مقابدل پاهبندد باشدد  لدی در صدحر  
 ماند که پاهبندی به آن لازم باشد.سی باقی نتینقض  هد طرف مقابل، مهاودق
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 منابع

 قرآن کرهش
 بار  ، دسرسلتهرفة، سلسارق سلنبحهه یا()بیسبو وشام،

 جلدی، قش: نشر سلهادی. 3، سلقحس د سلفقهاةق(،  و1111بجنحردی، تاد حسو، ) 
 ت  سلاتلاماه.، یهرسن: دسرسل یفسار سل اشاق ق(،  1121مغناه، محتد جحسد،) 

، چدا  س ل، بادر  : دسرسل تد  سل بقدا  سل بدریق.(،  1114سبو تهد سلهاشتی، محتدد، )
 سلهلتاه.

، یهدرسن: سنتشدارس  مجتک سلباان فدی یفسدار سلقدرآنق ش(،  1332طبرتی، فضل بو حسو، ) 
 ناصر سر .

شارس  ستدلامی ، قش: دفتر سنتسلتازسن فی یفسارسلقرآنق ق(،  1113طباطباهی، محتد حساو، )  
 جامهه مدرتاو ححزق  لتاه ی قش.

جلدی، چدا  د م، بادر  : 111ط بار  ،  بحار سلانحسرق ق (،  1143مجلسی، محتد باقر، ) 
 دسر إحااء سلترسث سلهربی.

، چا  س ل، بار  : سنتشارس  محتسة سلرتالة،.مسند سحتد بو حنبلق ق(،  1121سبو حنبل، )
  

جلدی، قدش: سنتشدارس   1،مهجش مقاهاس سللغه. ق (، و 1141)سحتد بو فارس، سبحسلحساو،  
 دفتر یبلاغا  ستلامی ححزق  لتاه قش،.

  ، قش: محتسه نشر ستلامیسصحل سلفقه )بی یا(، میفر، محتد رضا، 
لتحه فقهاه شهادهه  و شر ح دتتحر سلجتهحرهده سلاتدلاماه ق ق(، 1311)صدر، محتد باقر 

 . قش، م بهة سلخاام.فی سهرسن
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